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  برهمكنش قلمرو حكومت و انديشه سياسي در اوايل دوره ساساني مطالعه
  

  شناسي، دانشگاه محقق اردبيليباستاناستاديار ـ ∗∗∗∗بهروز افخميدكتر 

  شناسي تاريخي، دانشگاه محقق اردبيليباستاندكتري دانشجوي ـ  زينب خسروي

  ، دانشگاه محقق اردبيليشناسياستاديار باستانـ  زاده باستانيكريم حاجيدكتر 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  05/09/1397تاريخ پذيرش:                                               08/03/1397تاريخ دريافت: 
  چكيده

ي بوده است. امپراطوري ساساني منطبق با جغرافياي سياسي در  هر دوره زماني از عوامل مؤثر بر نوع حكمران
وضعيت جغرافياي سياسي و ژئوپليتك، نوعي از انديشه سياسي را ارائه داده است كه از رهگذر آن منافع امپراطوري 

پاسخگويي به اين سئوال است كه؛ ساسانيان چگونه و  دنبالبهشده است. پژوهش حاضر مي تأمينعظيم ساساني 
دهي فضاي جغرافيايي اند؟ و نوع سازمانايي فضاي جغرافيايي فلات ايران را سازماندهي كردههمؤلفهبر پاية چه 

اي ههاي اين پژوهش، با روش كتابخانشناسي دادهروش لحاظبهي بر انديشه سياسي آنها داشته است؟ تأثيرآنها چه 
دهد، در دوره اردشير اول، نشان ميها است. نتايج تحليل گردآوري شده و اطلاعات با روش تحليلي تفسير شده

گرايي در مركزتوان از تجغرافياي فلات ايران به يكپارچگي دست نيافته و بسيار آشفته بوده است، بنابراين نمي
اين دوره سخن گفت. با توسعه قلمرو در دوره شاپور اول، حوزة جغرافيايي براساس سه لايه جغرافيايي، شامل: 

شه بندي شده و انديشهر) و مناطق خارج سه لايه جغرافيايي ايران يعني انيران تقسيم(ايران مناطق همگرا و واگرا
جغرافيايي ايران، نهاد سياسي  ميلادي با از دست رفتن مناطقي از حوزه273گرايانه بوده است. از سالسياسي تسامح

دست آمده در دوره اردشير اول و شاپور هي بگرايانه بر پاية دين زرتشتي شكل يافته و هژمونملّيبر اساس انديشة 
كردند، با افول سياسي مواجه اي در مسائل ژئوپليتيك منطقه بازي مياول با سركوبي ساير اديان كه نقش برجسته

   شده است.
  

   .شاهنشاهي ساساني، ايران و انيرانانديشه سياسي،  گرايي،ملّيجغرافياي سياسي،  كليدي: هايهواژ
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  همقدم -1

بوده كه از رابطه و تعامل دو عامل انسان و طبيعت معنا » فضا و مكان«جغرافيا دانش مطالعة 
يكي از  ).Vasegh, 2018: 216(يابد؛ و بدون اين تعامل، فضاي جغرافيايي فاقد معنا استمي

رو، همين دهد، سياست است و ازهاي زندگي انسان كه به فضاي جغرافيا نيز معنا ميجنبه
گيرد. جغرافياي سياسي، علمي است كه به مطالعة روابط جغرافيا با فياي سياسي شكل ميجغرا

از  ).Hafeznia, 2002: 16(پردازدآنها بر يكديگر مي تأثيرهاي ناشي از سياست و تبيين پديده
افياي بندي فضاي سياسي، جغرشدن انديشة سياسي، تقسيم ها و تئوريزهگيري تمدنزمان شكل

شت گذار بر سرنوتأثيرو برهمكنش آن با انديشة سياسي از موضوعات بسيار مهم و سياسي 
ها براي اداره سرزمين و اعمال فرمانروايي خود ناگزير از سازماندهي دولتكشورها بوده است. 

نحوي مطلوب اداره كنند اي را بهها قادرند امور منطقهسان دولتسياسي قلمرو خود هستند. بدين
اي را فراهم منطقه هاي دروناي و بارورسازي پتانسيلناسب براي توسعه منطقهو بستر م

دهي فضا از نظر سياسي براساس شاخصسازمان )Ahmadipour & et al, 2011: 76(سازند
هاي فرهنگي (مانند مذهب، زبان، نژاد و هاي متعدد اقليمي، شكل زمين، تراكم جمعيت، ويژگي

 ,Ibid(شودايجاد نواحي كوچكتر سياسي انجام مي منظوربهو اقتصادي ...)، امنيتي، اجتماعي 

اي است كه حكومتي آن را اداره يافتهدر جغرافياي سياسي، دولت فضاي سياسي سازمان ).78
دام باشد. هر ككند و متشكل از سه عنصر (سرزمين، جمعيت و نظام سياسي يا حكومت) ميمي

هاي متعدد، پذيراي تنوعات و پيامدهاي بسيارند. نوع رويكرد ؤلفهاز م متأثربرده،  از عناصر نام
 ,Glassner(است از الگوهاي خاص زمان خود بوده متأثرها جغرافيدان سياسي به اين گوناگوني

رغم همة تنوعات آن، هايي كه دولت را، بهدر جغرافياي سياسي توجه به ظرفيت ).153 :1992
 ها، آنهايي هستند كه دارايترين دولتاست. منسجم تأكيد، مورد داردمنسجم و يكپارچه نگاه مي

تواند نيرويي متحدكننده بوده و سبب باشند. اين عامل مي» انديشه سياسي«علتّ وجودي يا 
   ).Soleymani & Seyyedmusavi, 2015: 36(يكپارچگي ملّي شود

امنشي و به دوره امپراتوري هخاي ديرينه دارد بندي فضاي سياسي قلمرو سابقهدر ايران تقسيم
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نخشثره 23گردد. هخامنشيان با ايجاد ميباز دهي فضاي سياسي خود را سازمان 1پاو
دهي هاي تاريخي ايران كه سازمانبعد از هخامنشيان يكي از دوره ).Kent, 1953: 117(كردند

اني از اين دورة مناسبي از فضاي سياسي ارائه دادند، شاهنشاهي ساساني است، در هر برهة زم
نندة ككنندة مصالح دولت در داخل و هم تضمينتأمينبندي فضاي سياسي هم تاريخي،  تقسيم

  الملل بوده است. امنيت كشور در روابط بين
» در ايران ٢حكومتپيدايش هويت ملّي و تطور مفهوم «پيشينه تحقيق آثاري چون  هدربار

) كه به شكل1392( »پژوهشهاي جغرافياي انساني«ة زاده، چاپ شده در مجلنوشتة پيروز مجتهد
تار بررسي ساخ«گيري مفاهيمي مانند سرزمين، حكومت، مرز در ايران باستان پرداخته، و مقالة 

 تأليف مشترك اعظمي، زرقاني و حميدي كه در فصلنامه» فضايي قدرت سياسي در ايران باستان
ش جغرافياي ايران به تمركز قدرت و سير اين ) منتشر شده، در مورد گراي1393(» ژئوپليتيك«

اي بر مقدمه«اي تحت عنوان هاي مختلف است اثر ديگر در اين زمينه مقالهموضوع در دوره
در نشريه  1391خانكي در سال تأليف ميثم لباف» ساساني سياسي ايران در دوره-جغرافياي اداري

 طورهبقلمرو ساساني به ده، شهر، استان و كشور بندي است، در اين مقاله تقسيمچاپ شده »پاژ«
ي توسط تورج درياي هاي نوشته شدهكامل شرح داده شده است. از آثار ديگر در اين زمينه كتاب

، »شاهنشاهي ساساني«، »پارس ساساني: طلوع و غروب امپراتوري«است كه عبارتند از: 
 .»ه تاريخ، حماسه و جغرافياي باستاني ايران)اي به فارسي ميانه دربارايران (نوشته هايشهرستان«

حكومتي تمركزگرايانه و  صورتبهبرخي از مورخّان، معتقدند شاهنشاهي ساساني از همان ابتدا 
 :Girschman, 2004, 345, Keall, 1971(استاتحاد بين دين و دولت ايجاد شده صورتبه

مواره ي كه هتأثيروايل دوره ساساني و اما در پژوهش حاضر با بررسي جغرافياي سياسي ا )؛58
جغرافيا بر انديشة سياسي و حكومت داشته است، روند تدريجي انديشة تمركزگرايانه و تقسيم 

  ايران و انيران آشكار شده است.  صورتبهفضاي سياسي 
م) تا 224( تأسيسمسئله اساسي در اين پژوهش اين است كه شاهنشاهي ساساني از بدو 

                                                           

1. xšaƟra.pāvan 

2. State 
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هايي فضاي جغرافيايي فلات ايران را سازماندهي كردند؟ و مؤلفهو بر پاية چه  م) چگونه380(
فياي جغرا تأثيرها داشت؟ هدف پژوهش ي بر انديشه سياسي آنتأثيردهي فضا چه اين سازمان

ندي فضاي بانديشة سياسي در تقسيم تأثيرسياسي اوايل دوره ساساني بر انديشة سياسي و نيز 
  ان و انيران است. اير صورتبهسياسي 

 روش تحقيق  -2

ناسي، شاي و منابع دسته اول باستانهاي مورد نياز از طريق مطالعات كتابخانهدر اين پژوهش داده
. اين اطلاعات، با روش استشناسي گردآوري شدهتاريخ، جغرافياي سياسي ايران و اسطوره

پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گويي به سوالات در جهت پاسخ كيفي و رويكرد تحليلي
 273ميلادي تا  224تر ، يكي از كوتاه اند. در اين پژوهش اوايل دوره ساساني به دو دورهگرفته

ميلادي تقسيم شده است، كه در هر دوره ابتدا به  380ميلادي تا 273ميلادي و ديگري از 
شناسي و منابع باستان گيري ازتحليلي و بهره صورتبهوضعيت جغرافياي سياسي و سپس 

 است.  سياسي پرداخته شده جغرافياي سياسي بر انديشه تأثيراي، به اسطوره

 مباني نظري تحقيق -3

اي، با عنوان نظريه كاركردگرايي مطرح در مورد جغرافياي سياسي نظريه ١ريچارد هارتشورن
از  سياسي اثر دارند. يكي است. بر اساس نظريه او دو دسته عوامل در يكپارچگي جغرافيايكرده

اين عوامل نيروهاي گريز از مركز هستند و ديگري نيروهاي مركزگرا. در فضاي سياسي يك 
هبشوند، وجود نيروهاي گريز از مركز ثباتي كشور ميكشور نيروهاي گريز از مركز باعث بي

ي، هبي، تنوع زبانمذـهاي قوميهاي سرزمين، اندازه و شكل نامناسب كشور، تفاوتويژگي دليل
اقتصادي و اختلافات سياسي است. برعكس نيروهاي گريز از مركز، ـگرايي اجتماعيناحيه

وجود  دليلبهشوند. وجود نيروهاي مركزگرا نيروهاي مركزگرا منجر به ثبات فضاي سياسي مي
انديشه دولت=ناسيوناليسم، علّت وجودي و هويت ملّي مشخص كه مورد پذيرش تمام 

                                                           
1. Richard Hartshome  
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نيروهاي همگرا و واگرا، همواره  ).Nosrati & Kaviyanirad, 2014: 154(شهروندان است
ه اي دارند و مطالعطي تاريخ ايران در تعيين چگونگي تركيب و انسجام ملّت ايران نقش عمده

  ). Azami, 2015: 74(آنها از اهميت خاصي برخوردار است

 هاي تحقيق يافته -4

 م273-224هي ساساني از حوزة نفوذ  شاهنشا -1-4

اردشير اول، نخست برادران را مطيع كرد و بعد شورش دارابگرد را بر اساس تاريخ طبري 
سركوب نمود و سپس به كرمان يورش برد، پادشاه آنجا بلاش را كشت و خود را به پادشاهي 

رآورد. دآنجا گماشت، سپس اردشير به ساحل درياي فارس لشكر كشيد و آنجا را نيز به تصرف 
اردشير به اصفهان نيز يورش برد و شاه آنجا را به قتل رساند. اردشير سپس به اهواز رفت و شاه 
آنجا نيروفر را كشت. بعد از اهواز به ميسان لشكر كشيد. در ناحيه هرمزدگان اردوان پنجم را 

، بعد دشكست داد و سپس همدان، جبل، آذربايجان، ارمينيه و موصل را نيز با جنگ تصرف كر
به آسورستان رفت و آنجا را گرفت و بر كنار دجله روبروي شهر طهسبون كه در شرق مداين 

اردشير اول بعد از اين تصرفات به  ناميد.» به اردشير«بود در جهت غرب شهري ساخت و آن را 
سوي ابرشهر و مرو رهسپار شد استخر رفت و از آنجا سوي سيستان و گرگان رفت و از آنجا به

سپس از آنجا به بلخ و خوارزم لشكر كشيد كه مجاور خراسان بود و از آنجا از راه مرو  و
بازگشت و جمعي را كشت و سرشان را به آتشكدة آناهيد فرستاد. اردشير اول از مرو سوي 
فارس رفت و در شهر گور اقامت كرد و فرستادگان شاه كوشان و شاه توران و شاه مكران با 

دند. سپس اردشير از گور سوي بحرين رفت و آنجا را تصرف كرد و به اطاعت پيش وي آم
   ).Tabari, 1996: 582-84(مداين رفت در آنجا تاج را به پسرش شاپور  داد

هاي سياسي را به عهده اواخر فرمانروايي پدر برخي از مسئوليت، م)272-241(شاپور اول 
ك وس وارد جنگ شد و سپاه روم را در مشيگرفت. طبق كتيبه كعبه زرتشت او ابتدا با گورديان

(حدود انبار) شكست داد. در شرق كوشان را تصرف كرد و تا پيشاور، كاشغر، سغد و چاچ پيش 
ن را هاي ارمنيان، ورچان (= گرجيان) و آلبانيارفت. به استناد كتيبه كعبه زرتشت شاپور سرزمين
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رد پرداخت غرامت به ايران، براي دومين غارت كرد. شاپور اول با خلف وعده فيليپ عرب در مو
بار با روميان وارد جنگ شد. در زمان امپراتور والريوس براي سومين بار با روميان نبرد 

  ).Zarrinkoob, 2002: 427-430(كرد

م) شهرهاي زير را در نبرد با روميان 272-241به استناد كتيبة كعبه زرتشت، شاپور اول (
م به بعد، نصيبين 252هاي دوم با روميان و شاه آنها فيليپ حدود سال وي در نبردتصرف كرد. 

 را تصرف كرد. شهرهاي آنات (عانه امروزي در كنار فرات)، بيرت اروبان (بيروت اروپن، قري
 امروزي، دژي در سوريه)، بيرت اسپورگان (حلبيه امروزي، دژي در سوريه)، سورا(سوريه

وس)، منبوگ (هيراپوليس)، حلب، كينشرا (نزديك عيس در سوريه)، امروزي)، بيباليش (بارباليس
الموريك امروزي)، رفانيوس (رفينه امروزي در سوريه)، زوما (بلقيز امروزي در كنار اپوميا (قلا

هويوك امروزي در كنار فرات)، گنداروس (روستايي در سوريه)، فرات)، اورينا/اوريما (هروم
هوروي امروزي)، اسكندريه (اسكندرون نطاكيه، كروس (قلات بنيارمنا (لارمناز)، سلوكيه، ا

امروزي در سوريه)، اريستون (الرستن امروزي)، ديكور (دولوك امروزي)، كركيسيا (البوسيره 
امروزي در كنار فرات)، گرمانيه (مرعش امروزي در سوريه)، دومان، ارتنگليه، سوش (كلكيت 

هاي هفت شهر با سرزمينوها، همهي سييرامون آنهاي پامروزي)، شور، فرات يا سرزمين
   پيرامون آنها.

در نبرد سوم، شهرهاي اسكندريه، كتيسوس، شمشات(سمست امروزي)، كتابلا، ايگه ايبا 
(ايس امروزي)، مامه سستيا (ميسيس امروزي)، مالوس، ادنه، ترسوس، اگوستيا، زفيرون (مرسين 

زي)، كستابله (بدروم امروزي)، فلاوياس، امروزي)، سبستيا، كوريكوس(كرگوس امرو
مورين، سلينوس، ميانپولوس، انطاكيه، سردياب، نيكوپولوس ايپيفانيا، كيليندريس، اني

ين شهرها همراه ا موستينوپولوس، تويانا، كومانايا، كوبستريا، بيرت، راكونديا، لارنديا، ايكونيا، همه
     ).Huyse, 1999: 31-133( تا است 36با اراضي پيرامونشان كه تعدادشان 

 م380-273حوزة نفوذ شاهنشاهي ساساني از  -2-4

گردد. در زمان اين پادشاه، روميان م) آغاز مي276-273اين برهة تاريخي با پادشاهي بهرام اول (
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روميان تيسفون را فتح  -م) 293-276بهرام دوم ( -به پالميرا تسلط يافتند. در دوران جانشين او 
در پي مرگ امپراتوري روم صلح بين ايران و روم برقرار گرديد. اين صلح دست روميان  كردند و

النهرين كه ظاهراً از زمان فتح شاپور اول در دست ايران بود، گرفتن ولايت بينرا در باز پس
انست، دها ميبازگذاشت. بعد از اين صلح، بهرام دوم به سركوبي برادرش كه خود را شاه كوشان

  و شورش را فرو نشاند.  رفت
النهرين و ارمنستان تسلط م)، روميان موفق گشتند بر شمال بين303-293در زمان نرسه (

يابند. لشكركشي اوليه شاپور دوم، به سرزمين دوردست عربستان بود، سپس شورش شهر شوش 
اگردان صحر حاصل با روميان داشت و بعد براي مقابله با تهاجمرا سركوب كرد و چند نبرد بي

-309ها وارد جنگ شد و موفقّ به مهار آنها گشت. سرانجام شاپور دوم (در مشرق، با خيون
م) توانست در مرزهاي غربي به شهرهاي نصيبين، سينگارا (سنجار) و بخش بزرگي از 379

   ).Frye, 1392: 228-238(ارمنستان تسلط يابد

 م273-224برهمكنش قلمرو حكومت و انديشة سياسي از  -3-4

 دورة اردشير اول -1-3-4 

در اواخر دوره اشكاني پارس همانند ساير ايالات، پادشاه مستقل محلي داشت، در هر يك از 
كردند كه يك ايالات، غير از پادشاهان بزرگ محلي، پادشاهان كوچك محلي نيز حكومت مي

ي عرضه ميطوايفي بزرگ قلمرو خاندان اشكانالطوايفي كوچك در درون ملوكملوك
در اواخر تاريخ پارت در حالي كه نواحي مختلف به درگيري  ).Zarrinkoob, 2011: 414(كرد

با مناطق ديگر مشغول بودند، سرزمين پارس در قرن سوم هجري دچار اختلافات داخلي گشت 
شك آنچه باعث شد، بي ).Christensen, 2008: 98(كه نتيجه آن پيروزي اردشير بر رقبا بود

كند، موقعيت جغرافيايي سرزمين پارس بود، استان  تأسيسير اول پادشاهي ساساني را اردش
شرقي فارس را غربي و جنوبايران واقع است، رشته كوه زاگرس شمال فارس در بخش جنوب

است. در جنوب پهنه آبي خليج فارس و درياي عمان  اي كوهستاني در آوردهناحيه صورتبه
 دود كرده و در قسمت جنوب و شرق، كوير و بيابان آن را فراگرفتهدسترسي به آن را مح
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بود، اين سرزمين  هاي جغرافياي باعث شدهاين پديده ).Zendehdel, 1998: 29-31(است
كمتر مورد تجاوز ايالات همسايه و كشورهاي بيگانه قرار بگيرد. غلبة اردشير اول بر پارتيان 

رأس آن اردشير قرار داشت، زيرا كتاب سرياني تاريخ آربلا  ظاهراً نتيجة ائتلافي بود كه در
گويد كه فرمانروايان آديابن و كركوك در جهاد با پارتيان كه به پيروزي انجاميد به اردشير مي

مار شپيوستند. تاريخ نبرد هرمزدگان را كه در آن اردوان كشته شد بواسطه عدم قطعيت تمامي سال
   ).Anoosheh, 2010: 219(بخشي مشخص ساخترضايت طوربهتوان ساسانيان نخستين نمي

يي از آنچه در روايات تاريخ طبري و ديگران دربارة آغاز كار اردشير و نژاد و تبار او پاره
يد آشود و از بررسي آنها برميهاي اوايل عهد ساساني نيز تأييد ميها و سكههست از روي كتيبه

اي هاند و انتساب با بعضي از خانداندان وزركان (=نجبا) بودهكه اردشير و پدرش و پاپك از خان
داشته هاي باستاني ايران قبل از عهد اسكندر مربوط ميقديم نيز آنها را با سنت

گذاري اردشير در تيسفون مهر پاياني بر بيش از چهار تاج ).Zarrinkoob, 2011: 413(است
دانهاي اردشير نبود؛ خانگ پادشاه پارتي پايان جنگسده پادشاهي اشكانيان، بود. با اين همه، مر

طلبي بودند و هاي هر گوشه از ايران آماده نبرد با اردشيراول و استقلالهاي پارتي و شاهك
هاي نگكرد. جپادشاه ساساني بايد نقطه به نقطه ايرانشهر را به قدرت شمشير خويش مطيع مي

ارنامة در ك بويژههاي متعدد ايرانشهر، گرفتن شاهكهاي اردشير بابكان در فروخونين و كوشش
تنسر  نامه ).Hossein Talai & Jerfi, 2010: 73(يافته استاردشير بابكان و نامة تنسر بازتاب 
گويد كردن شاهان محلي است و در كتاب تاريخ طبري كه مينمودي از تلاش اردشير براي مطيع

 أسيستدهد كه بنيانگذار سلطنت تازه فرستاد، نشان مي هاييالطوايفيهايي به ملوكاردشير نامه
توانسته است قبل از وعده و وعيد و مكاتبه و مراسله با تمام پادشاهان محلي بجنگد و با نمي

ايجاد اختلافات مرئي يا نامرئي وحدت و تمركز را كه هدف سياست جديد خود اوست به خطر 
   ).Zarrinkoob, 2011: 419(بيندازد

در نهاوند اقامت داشتند، به فرمان اردشير اول درآمدند، خسرو،  احتمالاًكارن كه  خاندان
گمان مقاومتي را در برابر اردشير رهبري كرد، و روايت ارمني ميپادشاه اشكاني ارمنستان، بي
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 :Anoosheh, 2010(ها از او پشتيباني نمودپادشاه كوشان ١گويد كه خويشاوندش وهسادجان

 يتوان دقيقاً مشخص ساخت. بعيد است كه گيلان و كرانهفتوح اردشير را نميوسعت  ).221
براي نخستين بار در پادشاهي » شاهگيلان«درياي خزر به اطاعت اردشير درآمده باشد، زيرا نام 

شاپور كه پسرش بهرام را كه بعدها با نام بهرام يكم شاهنشاه گرديد به حكومت آن سرزمين 
يك از منابع شرق بوده، زيرا در هيچدد. مرو آخرين حد امپراتوري در شمالگرفرستاد ظاهر مي

   ).Ibid: 222(است راندهاشاره نشده كه اردشير بر سغديانا و خوارزم نيز فرمان مي
شته  شير اول برمي آنچه از نو آيد، آميختگي حوادث تاريخي هاي متون در مورد فتوحات ارد

ذشته است كه جنبة تبليغي دارد و نوعي اعتقاد و باور به اعمال   با رويدادهاي اساطيري دوران گ 
داد. كاريزما يكي از انواع  اردشير اول به مثابه يك قهرمان را همراه داشت، كه به شاه كاريزما مي   

شاه بروز و ظهور مي        صيت  شخ ست كه اعتقادات عامه مردم در  شروعيت ا يافت.  در كارنامة م
شاهنامة    شير بابكان و  سي، زندگي و جنگ  ارد شير بابكان با بن فردو ست مايههاي ارد اني  هاي دا

ــده ــت. كهن آميخته ش ــير بابكان، همانند مردوك خداي بزرگ بابليگونهبهاس ها و اي كه اردش
هاي  گردد. در گزارشفريدون ايراني و ايندراي هندي، در چهرة يك پهلوان اژدهاكش پديدار مي

ــير بابكايراني و عربي،  ــاه آرماني پديدار مياردش ــاهي   ان در چهرة يك پادش ــاهنش گردد كه ش
ــياســي آن پي  ــاني را با همة نهادهاي ديني و س ــاس ــتي را زندگي دوباره س افكنده و دين زرتش

شيده بود  آنچه در كتب تاريخي به نگارش درآمده  ).Hossein Talai & Jerfi, 2010:73(بخ
در اواخر دورة ساساني    » ملّي ايران تاريخ«ت. هاي اواخر دوره ساساني اس   است، براساس نوشته   

نوشته شده است. خلاصه اين تاريخ به شكل خداينامه (كتاب شاهان) در پايان سلطنت خسرو          
شده و انگيزه آن    628-590دوم ( شته  شكوهمند در دوران      احتمالاً) نو شته  نياز به يادآوري گذ

ــت  ــتان ظهور     ).Wieshöfer, 2006: 200(تيره و تار كنوني بوده اسـ در اين تاريخ ملّي داسـ
اردشير نيز مثل داستان كوروش بنيانگذار سلسلة هخامنشي در روايات ملّي و عاميانة كهن رنگ       

ستان        ضي از دا ست. اينكه حتي بع سي يافته ا روي كار آمدن كوروش را با  هاي مربوط بهحما
آن جا ناشــي اســت كه ذهن عامه  اند . ظاهراً  ازي تفاوتهاي در باب اردشــير نيز نقل كردهاپاره

                                                           
1. Vehsadjan 
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شكانيان را جز با اين   سقوط ناگهاني ا ستان مردم  سرنوشت و نژاد    گونه دا ها مربوط به خواب و 
   ). Zarrinkoob, 2011: 412(توانست باور يا توجيه كندفراموش شده اردشير، نمي

ــيع و در نواحي پيرامون آن نيز ايالاتي قدرتم  ــكاني وس ــاهي اش ند حاكميت  به هر حال پادش
توانست بر آنها چيره شود و اين تسلط بر آنها نياز به زمان    راحتي نميداشتند كه اردشير اول به  

شروعيت و قدرتش        و به سي بود كه در نزد اين ايالات م سيا شة  . در  گردد تأمينكارگيري اندي
شان    شرقي كو ست گرفته بودند نواحي   :Grischman, 2006(ها از نيمه قرن دوم، قدرت را د

هاي برجاي در نواحي غرب ايران حاكماني در اواخر دولت اشكاني سربرآوردند كه قلعه ).309
 )Derakhshi, 2002: 108-109(مراغه   - مانده از آنها چون قلعه زهك در كنار جادة زنجان        

ــرپل ذهاب   ــهر كرند و س ــحاك مابين دو ش نمودهاي عيني ) Keall, 1977: 1- 2(و قلعه ض
 باشد.  آنها مي قدرت

توان فهميد، اين است جغرافياي سياسي به هر روي آنچه از متون تاريخي در اين باره مي
ايران در دوران اردشير اول بسيار آشفته بود و هنوز شاهان زيادي بودند كه بعد از اردوان پنجم 

ل بودند و حتي شاهان مستق كاملاًي كه ماد آتروپاتن و ارمنستان طوربهكردند، ادعاي استقلال مي
يري سان سلسله نوپاي ساساني بايد مسمرو، كرمان، سكستان و آديابن نيمه مستقل بودند. بدين

مقضيات جغرافياي  دليلبهاين،  ).Beaver, 2014: 128(نمود را  براي تمركز قدرت طي مي
ي آن را ايران است. سرزمين ايران وسيع است و موانع جغرافيايي چون حصارهاي كوهستان

ها همراه با عوامل زمين اقليمي و جغرافياي گوناگون، فضاي سياسي اند، اين ويژگيفراگرفته
اين وضعيت در ). Zomorodiyan, 2013: 54(استايران را بسيار ناهمگن و نامتجانس ساخته 

 مؤثرها فرهنگو خرده تر فضايي و قلمروهاي فرهنگي متفاوتگيري واحدهاي كوچكشكل
است. با اين وجود بخش مركزي فلات  و ملتّ ايران را به اجزا متفاوت از هم تقسيم كرده بوده

ساختار  دليلهبايران تجانس و پيوستگي بيشتري نسبت به مناطق پيراموني دارد بخش مركزي 
فضايي و موقعيت هميشه از قدرت برتر برخوردار بود و واحدها پيراموني را با خود همراه 

   ).Hafeznia, 2012: 184-254,183(كردز جدايي آنها جلوگيري مينمود و امي
هببه هر روي اردشير موفق شده بود حكومتي را در پارس ايجاد كرده و مناطقي را هر چند 
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ناپايدار تحت تصرّف خود درآورد. وي براي حفظ سلطه بر اين مناطق ناپايدار نيازمند  صورت
يني بتش را از خلال آن تضمين كند و انديشة سياسي به جهانارائه انديشة سياسي بود كه مشروعي

 ,Rajayi(تيافنياز داشت؛ چرا كه در شرق باستان انديشة سياسي تحت نظام فلسفي پرورش مي

و  تا از رهگذر انديشة سياسي هژموني كسب كند تا هم قدرت و هم مقبوليت ).11 :1994
اردشير براي  ).Galaher & et al, 2011: 79(ددست آورهدر ميان اكثريت جامعه بمشروعيت

كسب هژموني از انديشة سياسي بهره برد كه در طول قرون متمادي در جغرافياي سياسي ايران 
تثبيت شده و قابل فهم بود و آن نيز نبرد بين خير و شر بود، در اين انديشه شر عامل ايجاد 

دهنده دشمنان است، و در نهايت شكست كننده نظمّ ونظمي نماد دشمنان است و خير برپابي
آثار باستاني برجاي  ).Khosravi, 2014: 171كرد(عامل خير از ايزد مشروعيت دريافت مي

مانده از دورة اردشير اول گوياي انديشة سياسي وي و تلاشش براي كسب مشروعيت و گسترش 
  نفوذ است.    حوزه

ــتاني دورة وي نقش ــتة يكي از آثار باس ــكل نقشبرجس ــتم (ش ــماره  رس ــت. 1ش در  ) اس
اند و هر برجستة اردشير اول در نقش رستم،  شاه و اهورامزدا در سطحي برابر قرار گرفته      نقش

شاه پيكر اردوان پنجم را             سب  سب اهورامزدا پيكر اهريمن را و ا ستند. ا سب ه سوار بر ا دو 
ــير، حلقــه قــدرت را از اهورامكنــد و در عينلگــدكوب مي زدا دريــافــت ميحــال اردشـ

  ). Mousavi, 2008: 5(كند

  
  )Herman, 2008:100رستم (گيري اردشير اول در نقش: نقش تاج1شكل شماره 
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اين «اي با چنين مضموني نوشته شده است:     رستم كتيبه برجستة اردشير اول در نقش  در نقش
نوان بغ ع». ر بغ بابك شاه پيكر بغ مزديسن، اردشير، شاهنشاه ايران كه چهر از يزدان (دارد)، پس     

سن (پرستنده       شاه. عنوان مزدي شاره به جايگاه رفيع او دارد، نه مقام ايزدي  شاه، ا   ي(خدا) براي 
شان از        سني را در امپراتوري برپا كرد، بلكه اين ن شير دين مزدي ست كه ارد مزدا) به اين معني ني

امزدا است، تا با اين ايدئولوژي   خواست اصلي او براي بيان ادعاي قدرت مطلق شاه مانند اهور   
شد         شروعيت بخ سي خود م سيا شاه   «عنوان ) Alram, 2008: 19(به روش  در كتيبة » شاهن

شاه پارس براي حكومت تمركزگرايانه دارد و خبر از تغيير رابطة        شان از ادعاي  شير اول، ن ارد
ست       شاه پارت ا ست كه   ).Daryaee, 2008: 64(شاه پارس با  سكه  اين در حالي ا هاي بر 

شكل    شير اول ( ساده    ) زمانيشماره  2ارد شاه پارس بود، عنوان  ست، بعد از   » شاه «كه  آمده ا
شير عنوان   شاه ايران، كه چهر از        «پيروزي او بر اردوان، ارد شاهن شير  سن، خدايگان ارد بغ مزدي

شد. در واقع، اين عناوي          » يزدان دارد شدان نقش  صوير آت سكة او ت شت  شد و در پ شته  و  ننو
ست، كه وي با بهره       شير اول ا سي ارد سيا سله   گيري از آننقوش، پيام  سل اش و هم  ها هم براي 

 ).Alram, 2008: 19( سازدبراي كل سرزمين ايران هويت فراهم مي

 
 )Alarm, 2008: Fig2: سكه اردشير اول، زماني كه شاه امپراتوري ساساني شد (2شكل شماره

ــاره به اين نكته   ــيراول پيروزي خود را بر اردوان در بايد اشـ ــد كه اردشـ كم نهايي حباشـ
ست، و بدين اوهرمزد بر اهريمن قلمداد مي شأ  كرده ا سلطنت خود را چيزي از نوع فرّه  گونه من
ــت (=خورنه) ايزدي و كياني مي   در حقيقت، نهاد     ).Zarinkoob, 2011: 416-417(ديده اسـ

مادها با درونمايه ايدئولوژيك، به فضا سرشت خاصي      اي از ناردشير اول با شبكه  سياسي دوره   
يابد كه همگام با تصــرف زماني دولت توســعه مي زيرا ).Shokuyei, 1999: 288(بخشــدمي
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چرا كه اين  ).Laura & Thual, 2002: 7(اراضـي توسـعة فرهنگي، اقتصـادي حاصـل شـود     
ــي حكومت در اي   ــياس ــاختار س ــاني بودند كه به س ــكل   مفاهيم فرهنگي و انس ــتان ش ران باس

شهر  اما آنچه در اين ميان مهم است، شناخت محدودة ايران   )؛Mojtahedzadeh, 2013(دادند
در   الاًاحتمشهر  ، ايراناست. با توجه به توسعه اراضي توسط اردشير اول و ويژگي فلات ايران      

ستان  شيه خليج   ا صفهان، كرمان، حا شامل مي هاي فارس، ا شد و اين  فارس و درياي عمان را 
ست كه داراي تجانس و همگني فرهنگي مي  شد نواحي اولين لايه دروني جغرافياي ايران ا و  با

  تواند جذب و درك كند و بفهمد.  پيام سياسي شاه را مي

  شاپوراول دوره -2-3-4

در دوره شاپور اول، محدودة تصرفاتي ايران توسعه يافت. در كتيبه شاپور اول در كعبه زرتشت 
شود كه استقلالشان از حكوت مركزي در درجات گوناگون بوده است، نواحي نام برده مياز 

اند و رگذار. بر بعضي از اين نواحي نايب شاهنشاه حكم ميمستقل و برخي فرمانبرخي نيمه
هاي محلي بودند. كشور به پادشاهي با شهرهاي قديمي، پادشاهيبعضي ديگر فرمانگزار دودمان

اي هتازه و نيز زمين» شاهي«دادند با شهرهاي از خالصه شاهنشاه را تشكيل مي هايي كه بخشي
شدند و معناي كنار) ناميده ميهاي مرزي) كه كوست (بهشاهي (ماد، گرگان و ديگر سرزمين

 ,Beavar(شدراندند، تقسيم ميبرآنها حكومت مي» فرمانروايان كنارها«كارگزاران دولتي يا 

2014: 129.(   
ــاپور اول در كعبهدر ك ــت  تيبه ش ــاي جغرافيايي را مي  كاملاًزرتش ــيم فض هميد. توان فتقس

 مچنينهشود،  ها ميبندي سرزميني موجب تفكيك نواحي مختلف يك سرزمين از قابليت  ناحيه
 ).Ahmadipour & et al, 2011: 43(كندهاي متضاد در نواحي جلوگيري مياز تداخل برنامه

هد، توجه  دفضاي سياسي كتيبه كعبه زرتشت، قابليت و كاركرد را نشان مي      بنديآنچه در ناحيه
به حوزة همگرا و واگرا اســت. مناطق همگرا داراي تجانس جغرافيايي و فرهنگي هســتند، البته 

ايي  دهندة يك سرزمين، الزاماً به واگرهاي قومي، زباني و مذهبي اقليت به اكثريت تشكيلتفاوت
اي ها زماني موجب واگرايي خواهند شــد كه تبديل به مســئله ين تفاوتمنجر نخواهد شــد. ا



    ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك ـ سال فصلنامه     220

دهندة يك سرزمين به ميزان وفاداري دراز  امنيتي گردند. در واقع واگرايي گروهاي قومي تشكيل
 طورهبشوند. اما  بندي ميهاي متفاوتي طبقهتاريخي در قالب گروه -مدت آنان به آرمان سياسي  

ضع  سي   گيري دكلي مو سيا شكيل   امنيتي اين گروه -راز مدت  سبت به اكثريت ت هنده تابع دها ن
ــت:   مل زير اسـ يايي    1عوا ــتگي جغراف يا عدم پيوسـ ــتگي  يا مرزي بودن 2 ،) پيوسـ  ،            ) داخلي 

) وضــعيت اقتصــادي و 5 ،مرزي) انزوا يا برون4، هاي توپوگرافي (عوارضــي) قلمرو) ويژگي3
       ).Ibid: 91() سوابق تاريخي و فرهنگي7 ،ستراتژيك بودن قلمرو) ميزان ا6 ،قلمرو آن

 در دورة شاپور اول براي توسعه حوزه نفوذ تا نواحي بسيار دور لشكركشي شد و نواحي  
ترتيب حوزه تصرفات از ناحيه همگن و متجانس ايران خارج و به به ايران افزوده گرديد. بدين

ي و فرهنگي متفاوت بودند و هر ناحيه داراي ارزش ژئوپليتيك مناطقي رفت كه از نظر جغرافيا
هاي همگرا و واگرا نقش نسبتاً ثابتي در فرآيند همگرايي و يا سرزمين عمدتاًخاص خود بود. 

ها وجود ند و امكان تحول در كاركردهاي آناواگرايي دارند و گاه تحت شرايطي قابل هدايت
در مسير تحقق هر يك از فرآيندهاي همگرايي يا واگرايي، بسته به توان آنها را دارد، بنابراين مي

   ).Hafeznia, 2004: 183(كار گرفتانگيزة سياسي و كاربردي مورد نياز به
جغرافياي فلات ايران لايه لايه است، ناحيه مركزي فلات ايران حوزة بسيار متجانس است 

 هشود، اولين لايهاي پيرامون جدا ميرزمينها و بيابان از سواسطة عوارض طبيعي چون كوهكه به
هاي دهد. بعد از حوزه جغرافيايي مركز ايران نواحي واقع در كوهستانجغرافيا را شكل مي

 شرق وها و بيابان وكوير در شمالزاگرس در غرب والبرز در شمال و فراسوي اين رشته كوه
در شمال تا فضاهاي ماوراي قفقاز، سيبري يه، آورد. از دومين لاوجود ميهشرق، دومين لايه را ب

و آسياي مركزي، در شرق تا فضاهاي فلات تبت و فلات دكن (هند) و دشت سند و پنجاب، 
در جنوب تا فضاهاي آبي اقيانوس هند، خليج فارس و شبه جزيرة عربستان و در غرب تا 

 :Hafeznia, 2011دهد(يل ميالنهرين سومين لايه را تشكفضاهاي فلات آناتولي و دشتهاي بين

نواحي بعد از حوزة مركز جغرافيايي و تجانس فرهنگي ايران، حوزة جغرافياي واگرا ). 15-16
فرهنگ مركز متمايل گردند و سمت بهتوان هدايت شوند و است كه توسط حكومت مركزي مي

 ادي براي همسوييايي فراتر از لايه سوم جغرافيايي ايران كه مركز شاهنشاهي هزينه زينواحي
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انيران از آنها نام برده شده است.  عنوانبههاي شاهان ساساني كند در كتيبها با خود صرف ميآن
را » يرانان«كند و هم را توصيف مي» ايران«اپور اول بر كعبة زرتشت كه هم جغرافياي كتيبة ش

اين  احتمالاً ).Beavar, 2014: 129(دارد» شاهنشاه ايران و انيران« هماهنگي كاملي با لقب تازه
بندي فضا به نواحي همگرا و واگرا (ايران و انيران) زماني اهميت يافت كه پونتوس، تقسيم

ها به عمر آنها خاتمه كاپادوكيه و كوماگنه زماني واحدهاي سياسي ايراني مستقلي بودند؛ اما رومي
    ).Wiedergren, 1999: 12(داده و اين نواحي را در قلمرو امپراتوري خود درآوردند

(شهر) مفهومي را كه در عصر ساساني هاي عصر اسلامي، نامواژه ايراندر بسياري از متن
اي دلالت داشته، همچنان حفظ كرده و مرزهاي داشته كه بر سرزمين معين يكپارچة به هم پيوسته

ه زگار ساسانيان دانستاين كشور كه بر آن پادشاهان مختلف حاكم بودند برابر مرزهاي آن در رو
النفسيه خود، گويد: هاي آن در كتاب الاعلاقرسته در وصف ايرانشهر و بخششده است. ابن

باشند، هاي معيني را شامل است، كه آنها خود هر كدام داراي تعدادي خوره ميايرانشهر استان«
ب (جبال)، آذربايجان، ها: بلاد خراسان، سجستان، كرمان، فارس، اهواز، جلاز جمله اين استان

    ).Farookhi, 2014: 374(» ارمينيه، موصل، جزيره، شام، سورستان
سان در دوران پادشاهي شاپور اول، نهاد سياسي ايران با سه لايه جغرافيايي روبرو بود بدين

. كردمي تأمينبايست، همچنان در هر حوزة جغرافيايي و فرهنگي، هژموني مورد نياز را كه مي
م) براي كسب هژموني در ميان اتباع خود از سياست اردشير اول استفاده 272 -241اول ( ورشاپ

) تصاوير ايدئولوژيكي خود را كه بر پاية سركوبي دشمن 3شماره  كرد و در تنگ چوگان (شكل
در اين نقش  ).Gerischman, 2011: 152(و گرفتن مشروعيت از ايزد بود، عرضه داشت

ليپ عرب كه در مقابل شاپور زانو زده، نماد مناطق انيران است كه شاپور با برجسته تصوير في
گرفتن خراج از آنها، مناطق انيران را تهديد كرده و به آنها هشدار جنگي داده تا رقيب رفتار 

اول بسيار براي آبادسازي حوزه همگرا شاپور). Muosavi, 2004: 151(آميزي پيش گيرداحتياط
اش بر ي و حوزه قابل تمايل و هدايت به مركز تلاش كرد. وي بعد از پيروزيو متجانس فرهنگ

آورد و براي ساخت سد و شهر به ايران روميان بسياري از اسيران رومي را براي آبادكردن ايران
هاي گسترده ايجاد شبكه). Mochiri, 1996: 63(كار گرفت النهرين و خوزستان بهپل در بين
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هاي بزرگ براي اسكان دوباره آنها رهاي جديد و كوچاندن اجباري جمعيتشه تأسيسآبياري، 
هاي آشكار هاي كشاورزي مشخّص شده بود، از ويژگيگذاريدر مناطقي كه براي سرمايه

شهر از نظر اقتصادي تا ايران  ).Wilkinson, 2003: 92(هاي شاهان ساساني بوده است سياست
در برابر تهديدات و حملات دشمنان ايستادگي كند. با اين و فرهنگي غني شود و قادر باشد 

حال وي در تلاش بود تا براي اتحاد مركز ايران شهر و مناطق پيراموني  ايدئولوژي مناسبي ارائه 
باشد؛ چرا كه  شاپور اول با توجه به كارنامه دهد و دوران او در اين زمينه دوران آزمون و خطا مي

ذيرش دين مانوي، ساخت معبد اَناهيتا در بيشاپور و انجام كارهاي اش چون پاعمال حكومتي
 :Khosravi, 2014b(گرايانه داشت عمراني بسيار براي گروه اجتماعي مغان، رفتاري تسامح

اتحاد دين و دولت در زمان اردشير  اول و شاپور اول به بار ننشست و فرآيند  رواز اين). 212
   تمركزگرايي تدريجي بود.

  
 )Herman, 2008:103( برجسته شاپور اول در تنگ چوگان: نقش3شكل شماره

اي در ايجاد دين رســمي وجود داشــت و براي در اوايل دوره ســاســاني، مشــكلات عديده
شت در دوره     صيف دين زرت سئله فقدان           شناخت و تو شت: م ضل وجود دا سه مع ساني،  سا

سائل جزئي؛     عقايد يكپارچگي و همزماني متون ديني در ايران، كثرت  شمندان در م متناقض دان
هاي ايســتايي كه از  و ســرانجام فقدان صــحت ذهني و نفوذ پايدار تصــورات قالبي و انديشــه 

   ).Wieshöfer, 2006: 247(هاي آغازين براي ما به ارث رسيده استپژوهش
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  سي آن بر انديشة سيا تأثيرم و 380-273تحليل حوزة نفوذ شاهنشاهي ساساني از  -4-4

اندازي و سپس تسلط روميان آنچه در اين برهه زماني در جغرافياي سياسي ايران روي داد، دست
النهرين و ارمنستان بود. تسلط روميان به حوزه هايي از بينبر حوزه واگراي ايران مانند بخش

ر بر ينفوذ ايران سبب گرديد، هژموني شاه ساساني به واسطه نمادگرايي ايدئولوژيكي پيروزي خ
ها و اشراف مورد توسط خاندان شدتبه، نهاد سياسي ساساني كه رواز اينثمر گردد. شر، بي

از سلطه شاه بر نواحي كاست و كوشيد انديشه  )،Imanpoor & Gilani, 2010(نظارت بود
كننده منافع گروهاي غالب در نهاد سياسي باشد و در سطح جغرافياي سياسي ارائه دهد كه توجيه

احي آمده در نوهاي پيشسي نوعي همبستگي مردم با نهاد سياسي را ايجاد كند و بر تنشسيا
كردير ، رواز ايننشهر برقرار سازد. پيرامون فلات ايران فائق آيد و فضاي امنيت را در داخل ايرا

ب لبا حمايت اشراف از مقام هيربدي به بالاترين مرتبه روحاني رسيد و دين زرتشتي را كه در قا
بر آيين خودِوده  تأكيدهاي عاميانه بود، شكل داد. او با گرايانه متشكل از ايزدان و داستاندين ملّي

(ازدواج با محارم) در دين زرتشتي، جايگاه اشراف و خاندان ساساني را بر اساس اصالت خون 
ت ملّي ي از هوياو مالكيت غنا بخشيد. با اين تمهيدات، اشراف قدرتمند شدند و كوشيدند، گونه

   ).Khosravi, 2014: 217-218(را ايجاد كنند 
گيري هويت ملّي، تعيين محدوده و قلمرو يك سرزمين مشخص ضرورت تام براي شكل

ترين سطح هويت ملّي فراگيرترين و در عين حال مشروع ).Aboolhasani, 2009: 75(دارد 
مفهوم هويت ملّي در مقايسه با ساير انواع  باشد. اهميتهاي اجتماعي ميهويت در تمام نظام

هاي متفاوت زندگي در هر نظام اجتماعي است. هويت بسيار آن بر حوزه تأثيرهويت جمعي، در 
هاي ملهم از هويت تاريخي ملّي پاسخگوي حوزة تمدني، جايگاه سياسي و اقتصادي و ارزش

 يملّ يواحدها اي،منطقه ييهمگرا در اين هويت، ).Rezayiniya, 2008: 22(يك ملتّ است
 مركز كي يسوبه را خود ياسيس هايتيفعال و هايوفادار انتظارات، تا كنديم بيترغ را مختلف

 بويژهها، در اين ميان، ايدئولوژي و مسلك ).Farajierad, 2018: 97(سازند معطوف ديجد
كننده يناست و نقش بسيار تعي زماني كه به مرام و مسلك دولتي تبديل شود، داراي نقش گسترده

از اين ).Laura & Thual, 2002: 54-59(هاي ژئوپليتيك (سياست جغرافيايي) دارددر پديده



    ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك ـ سال فصلنامه     224

گرفت، و تاريخي، نهاد سياسي، هر يك از مذاهب را كه رنگ سياسي مي ، در اين برههرو
د. بر اساس همين كرسركوب مي شدتبهداد، جغرافياي سياسي ايران را مورد تهديد قرار مي

رستم از آزار و پيگرد اديان يهود، شمن، برهمن، نصارا، كردير در كتيبه نقشديدگاه است كه 
هاي بهرام بسياري كه در ايران و انيران، گويد و نيز از آتشكريستيان، مغتسله و زنديق سخن مي

هاد سياسي حوزه زيرا در دولت ملّي، ن )؛Gignoux, 1991: 47- 46(با ثروت خويش برپاكرد 
و از آن  )Galaher & et al, 2011: 84(كندنفوذ خود را به داخل مرزهاي خود محدود مي

   نمايد.هويت ملّي در برابر تهاجمات و  تهديدات بيگانگان حفاظت مي
به  40-35در كتيبه كردير در نقش رستم و سرمشهد؛ سطرهاي  انيران و ايران ميان تمايز

ا و مغان هدر ساية من بسياري از آتش«... ست. متن نقش رستم با افتادگي روشني بيان گرديده ا
شهر، در مسنه، آتورپاتكان، اسپهان، ري، كرمانيا، سكستان، گرگان، ... مرو... تا در سراسر ايران

بشكابور رونق يافتند. و نيز در انيران ... در انطاكيه، شهري در سرزمين سوريه و در استان سوريه، 
رس، شهري در سرزمين كيليكيا، و تا مرزهاي كيليكيا، در كايسارنا، شهري در سرزمين در تو

كاپادوكيه و تا .......و بالا تا يونان، در سرزمين ارمنستان و ايبريا و ماخلونيا و بلاسگان و دورتر 
 يرانبرپايي آتش توسط كردير در مناطق ا). Beavar, 2014: 126(» هاهاي آلاندروازه«از آن تا 

  گرايي بود. و انيران، نمادي فراگير از انديشة مليّ
شاپور دوم با صرف هزينه سنگين لشكركشي موفق شد حوزه بعد از شاهان معاصر كردير،     

هبشهر جلوگيري كند. واگرا را حفظ نمايد و از تجزيه و چند پاره شدن نواحي پيراموني ايران
هاي نظامي موفق، نماد حفاظت از م هم با وجود فعاليتشاپور دوگرايي،  انديشه ملّي دليل
شهر و موقعيت ژئوپليتيك آن، منافع اشراف و مقابله با مذاهبي كه رنگ سياسي داشتند؛ مثل ايران

   ).Khosravi, 2014: 218(مسيحيت شد
النهرين و رود فرات، از جنوب به خليج فارس و در اين دوره مرزهاي ايران از غرب به بين

درياي خزر و رياي عمان، از شرق به رود سند و پنجاب ، از شمال به ماوراالنهر (تا جيحون)، د
 ,Hafeznia(شد. بنابراين مرزهاي سياسي بر مرزهاي طبيعي منطبق گرديدقفقاز محدود مي

2012: 303.(   
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  گيرينتيجه -5

 اني است. تصميماتدر دوران تاريخي ايران، جغرافياي سياسي از موضوعات  بسيار مهم حكمر
هاي جغرافيايي و سرزميني اتخاذ شده و در بستر جغرافيايي سياسي، نهاد سياسي براساس ويژگي

حاكمان به كنشگري سياسي و اعمال قدرت پرداخته اند؛ تا فضاي تحت فرمانروايي خود را براي 
دهد ساني نشان ميبندي نمايند. در پژوهش حاضر، حوزة نفوذ شاهان آغازين سااداره بهتر تقسيم

تدريجي اتفاق افتاده است و فضاي جغرافياي  صورتبهگرايي در اين سلسله فرآيند تمركز
سياسي دوران اردشير اول مانند اواخر دوره اشكاني بسيار آشفته بوده است و نهاد سياسي اين 

در كنار مسائل  دوران قادر نيست براي اين جغرافيا، اتحاد دين و دولت را مطرح نمايد؛ هر چند
ر اين دديني نيز وجود داشته است. جغرافيايي، مسائل ديگري چون فقدان متن واحد و منسجم 

شهر قسمت مركزي فلات ايران است كه از تجانس فرهنگي برخوردار است. دوره تصور از ايران
ن و انيران سخها به جامانده از ايران در دوره شاپور اول با گسترش حوزه نفوذ ايران، در كتيبه

 شهررود، جغرافياي طبيعي ايران داراي سه لايه است كه در دوره شاپور اولِّ منظور از ايرانمي
اولين لايه جغرافيايي است كه از نظر طبيعي و فرهنگي همگون و متجانس است، حوزه همگرا 

 سوي مرزهاينواحي خارج از سومين لايه جغرافيايي طبيعي ايران در آنبا نهاد سياسي است. 
شود. لايه دوم و سوم جغرافياي ايران توسط طبيعي و فرهنگي ايران قرار دارد و انيران ناميده مي

مناطق انيران با صرف ايدئولوژي و تصميمات مركز است؛ اما سمت بهنهاد سياسي قابل هدايت 
اپور اول در هزينه زياد، احتمال دارد با تصميمات حوزه مركزي همگام شوند. در اين دوره ش

خود نيز  شود و تأمينهاي فرهنگي گرايانه داشت تا منافع همة حوزهانديشه سياسي رفتار تسامح
ياسي س دهي براي انديشةبيني مورد نياز براي مشروعيتدر حال آزمون و خطا براي انتخاب جهان

 اخل ايران و نواحيبندي نواحي قلمرو ساساني به نواحي همگرا، واگرا در دخود بود. با تقسيم
راي شهر و گرفتن تصميم بخارج از حوزه فرهنگي و جغرافيايي ايران، توجه نهاد سياسي به ايران

 شدنشهر معطوف شد و در پي از دست دادن مشروعيت شاهان ساساني، به علّت كاستهايران
سازي دين ملّيها و نرسي، اشراف از طريق ايجاد ايدئولوژي حوزه نفوذ آنها در دوران بهرام

شهر مشروعيت ايجاد كردند. تا از اين زرتشتي براي تصميمات نهاد سياسي در جغرافياي ايران
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 نمايند تا به بهانه مذهب هر شورش تأمينهاي جغرافيايي (ژئوپليتيك) ايران را رهگذر سياست
ي با غرافياي سياسگرايانه جشهر و انيران را سركوب كنند. با انديشه سياسي ملّيدر داخل ايران

  هاي دولت به داخل مرزها محدود گرديد. جغرافياي طبيعي منطبق شد و سياست
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برهمكنش قلمرو امپراتوري  

ديشة سياسي از ساساني با ان

 م380م تا 224

 دوره شاپور اول دوره كردير دوره اردشير اول  

شير اول بر دروني  ن تريارد
سلط   لايه جغرافياي ايران ت
يــافتــه و در اين نــاحيــه  
انديشــه ســياســي پيروزي  
ــر        بر شـ ير)  ــ خير(اردشـ
(دشـــمنان اردشـــير) بهره 

رستم  برده و آن را در نقش
نمايش داده اســـت؛ اما در 
مــتــون روي كــار آمــدن  
اردشــير با باورهاي عاميانه  
 و افسانه درآميخته است.    

ــترش قلمرو امپراتوري   گسـ
ــعه آن در    ــاني و توس ــاس س
با     ناهمگن  ياي  نواحي جغراف
جاد دو       فاوت، اي نگ مت فره
سياسي ايران      فضاي متفاوت 
و انيران (همگرا و واگرا) و 
مناطق غير قابل تسلط و ارائه 

يانه  گراامحانديشة سياسي تس    
ــه    هاي گوناگون  كه به انديشـ

ســياســي در پس  دين اجازه 
 داد. ترويج مي

 

گيري اشـــراف در امپراتوري قدرت
ساساني و تهديدات ژئوپوليتيك در   
ــيحي، باعث  پس اديان مانوي و مس

شة ملّي  ساس  ترويج اندي گرايانه برا
شد و همة توجه نهاد    شتي  دين زرت
سرزمين داخل مرزهاي      سي به    سيا

ــد و مرزهــاي         ايران معطوف شــ
ــي با مرزهاي طبيعي منطبق    ــياس س
ــي ايران       تا از تماميت ارضـ گرديد 
ست كه     شود و در اين دوره ا دفاع 

 گيرد.  اتحاد دين و دولت شكل مي
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